تا نگاه می کنم

هزار چلچله در سینه ام به نغمه می نشینند

چون لمس می کنم

کودکانی بایگوش در دلم هلهله بر می دارند

چون می شنوم

موسیقی دریا و آرشه توفان

در سرم می پیچد.

عصارهء تمنا منم

دلواپس ترین نسیمی که از کوچه می گذرد

و نام ها را بر درها رصد می کند

دود می شوم

بر هلالی طاق های قدیمی

آه می شوم

برآمده از روزن چشم های جستجو

نگاه می شوم

در چلچلهء بازیگوش دریا و طوفان.

از دوست داشتن چه کم دارم

وقتی هلال ماه
بر آسمان خیالم

به کسوف می نشیند؟
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